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  ٢٠٢٢ اگست ٣٠
  

 رپو بيژن ھيرمن ی از نظراتئفرازھا
  ]ست آگ٣١گرد مرگ نابھنگام وی در مناسبت چھارمين ساله ب[

ِھا ارائۀ تصوير صحيح از فقدان و جايگاه گاھی وقت ِ زيراکه اھميت . ُعناصر، در حوزۀ قلم امری دشوار خواھد بود ِ

در  پس. ِ سياسی ديگران است–ِھا در زندگی شخصی  ِکه پديداری خلاء و اثرگذاری آن آن، بل قضيه نه ناباوری به قبول

البته . شود می جمعی عيان - شخصی  ھای تر، و در حقيقت نيازھا و کاستی شان برجسته ُست که نبود و مقام چنين موقعيتی

فرد و جمع، چه در دنيای شخصی و چه در دنيای سياست، با  ھا نمونه نيست و ده در اين قسمت ھيچ فرد و يا جمعی تک

ًھايی بود که نبود وی در ميان بعضا  پور يکی از آن ترديد بيژن ھيرمن بی. ھستند چنين پديده و موضوعی رودررو ُ ُ

  .و نزديکان محسوس است دوستان

ِوص زندگی شخصی بيژن بسيار گفته و نوشته شدهدر خص ِ تر به زندگی  چه حال مدنظر است، اشارۀ بيش ولی آن. است ِ

به   تئوريک بيژن،- ِتر آمده است شکوفائی سياسی  اگرچه پيش. باشد ُمحيط دور و بر آن می ِو نگاه سياسی وی نسبت به

سياست و منش انقلابی  ه مسند قدرت، و نيز به دگرگونیِزمان بر سر کار گماری سردمداران رژيم جمھوری اسلامی ب

المجموع عاجز  حيث ای که چپ من زمانه گردد؛ ھای فدائی غصب شده توسط نگھدارھا و کشتگرھا برمی ِسازمان چريک

ِاز ارائۀ تعبير و تفسير درست از ماھيت تازه طرف، و نيز سردرگمی و ناکارآمدی پيروان  قدرت رسيدگان از يک به ُ

  .ُديگر بوده است مسلحانه از طرف ئوری مبارزۀت

ِو متعاقبا انتخاب سياسی اکثريت قريب ھای ساواک شاھنشاھی ُبه ديگر سخن، خلاصی نيروی عظيم از زندان ِ اتفاق  به ً

. ِ، عناصر سالم و نيروھای چپ را در دو راھی بسيار بزرگی قرار داده است]نظام چون ارابۀ ھم[ھا به سازمان  آن

ای  بغايت انحرافی ھای زمان سيطره انداخت و جامعه با ايده ِکه شادمانی و سرگيجۀ سياسی، بر فضای چپ آن رانیدُو

ناگفته نماند، . و امثالھم روبرو ساخته است" بورژوازی ليبرال"، "کاست روحانيت"، "رژيم ضد امپرياليست "چون ھم

 موضوع ھم غييراتی چند شده است، ولی اشاره به اينخوش ت گفته نشده است که جامعه دست ُمورد و نادرست بی

تر در سرتاسر  ُابعادی گسترده ُنخورده باقی ماند و اختناق و سرکوب در مناسب نيست که روابط امپرياليستی دست بی

ِدر حقيقت نظام منتخب امپرياليست. ايران حاکم گرديد ِرغم تولد بسيار کوتاه، مرتکب آن علی ھا ِ در حق چنان جناياتی  ّ

  .جا ممکن نيست جانبۀ آن در يک ِاست که توضيح ھمه ديده شده ھای ستم توده
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ُطورمثال تعرض به کردستان و ترکمن به ُ ، حملۀ وحشيانه به خلق عرب، کارگران بيکار و زنان ۵٨نوروز صحرا در  ِ

چپ، حکايت از آن  تجمعاتھا و  و در ادامه يورش سازمانيافته و روزانه به دکه" روسری، يا توسری يا "تحت لوای

ھا، کارگران  طلبانۀ خلق ھای حق کردن خواسته حاصل که وظيفۀ سردمداران رژيم جمھوری اسلامی، بی] و دارد[داشت 

شود گفت که ھم  در يک جمله می. است] ھای نظام پيشين ِھا استمرار سياست آن موازات و به[ديده  ھای ستم و ديگر توده

ِدرون جامعه رخت  ھای جائی مرج بعد از جابه و ِشان باز ماندند و فضای شبه دمکراسی ھرج ھای کسب خواسته مردم از
ِکار  مصرف و ھم عظيمی از آنرا به نيروی بی بر بست، و ھم اپورتونيست بار ديگر بر پيکرۀ چپ لنگر انداخت و بخش

ِنظام تبديل کرد؛ به اين علت که پيروان ِحانه فاقد سازمان و انسجام فکری اوليه در صديق انقلاب و تئوری مبارزۀ مسل ِ
گذاشت و با  پور در چنين فضا و موقعيتی پا بوسط بيژن ھيرمن. ُاپورتونيست و لميدگان انقلاب بودند ِمقابل نيروھای

ِبينش و خرد کمونيستی، و نيز با ارائۀ تحليل سياسی از ماھيت نظام ھا و به  انديشی وابستۀ جمھوری اسلامی، به کج ِ

مصاحبه با  "سازی و ترتيب در اقدام اوليه با مدون. مبارزۀ مسلحانه خاتمه داد ِھای سياسی پيروان تئوری کاری دانمن

، و "ھا مبارزۀ مسلحانه و اپورتونيست"، "سه رساله"، "دربارۀ تئوری مبارزۀ مسلحانه "، کمی بعدتر"اشرف دھقانی

که در [ ھا نوشتۀ ديگر دهو " ھای قھرمان ايران  دھقانی به خلقپيام اشرف"، "کنونی و وظايف ما شرايط "تر در بيش

نظرات . را پی ريخت) آرخا(انشعاب چفخا  ھای فکری چفخا، و چفخا بعد از چھارچوبه ،]سايت وی قابل دسترسی است

عنوان  توان به چنان می ھا، ھم ز گذشت چندين دھه از عمر آنگفت بعد ا شود ای که به جرأت می ھای سياسی و ارزيابی

  .ُنام برد] در ميان عناصر و تجمعات چپ[پور  نظرات بيژن ھيرمن فرازھايی از

ديگر شعارھای  قدرت رسيدگان، و از طرف تازه به طرف خط و خطوط سياسی و ماھيت طبقاتی ھررو از يک به

ِاگرچه بنابه دلائل چندی، . بارزۀ مسلحانه روشن و در دستور کار قرار گرفتم استراتژيک و تاکتيکی مدافعين تئوری
ّنوپا بعد از قيام، از انجام وظايف عملی خود باز ماند، اما علی جريان ِرغم فقدان عمل ِ مطابق با تئوری نوين انقلاب،  ِ

 در درون به حساب آورد؛ جريانی که ِتشکل و جريان نظری سالم عنوان تنھا شود به را می) بھمراه بيژن(زمان  چفخا آن

 ِچپ ادعاکننده متمايز ساخت و با صراحت و با شھامت کمونيستی، پيرامون ماھيت طبقاتی ِمضمون چپ حقيقی را با

تحليل مارکسيستی ساده قضيه را  يک«: اعلام کرد] و در مصاحبه با اشرف دھقانی[دولت تازه بر سر کار گمارده شده 
چنان در توليد نقش مسلط را دارد و  ايران بورژوازی وابسته ھم ابزار طبقۀ حاکمه است و چون دردولت . کند روشن می

خودبخود دولت نيز ابزاری در دست بورژوازی وابسته . در جھت تثبيت اين موقعيت است کند دولت فعلی ھر چه می
  .   »است

ھای متفاوت، در مغايرات با نظر بيژن  عرصهاسلامی در  ِمدت سردمداران رژيم جمھوری طورقطع پراتيک کوتاه به

 اند که عناصر ھا انسان دردمند نشان داده درپی به ميليون جمھوری اسلامی با تعرض پی از آغاز سردمداران نظام. ُنبود

دلۀ ا ھا پس، بنابه ده. ھای امپرياليستی در درون جامعه ھستند ِداری و نيز مجری سياست سرمايه طبقۀ ی وفادار به منافع

ِشود منکر جايگاه بيژن در چپ آن روشن نمی ِ انديشۀ تئوری مبارزۀ مسلحانه شد؛  زمان و بويژه در ميان ھواداران ِ

ِدادن افکار مدافعين تئوری مبارزۀ مسلحانه انکار کرد؛ نيز انکاری  ترتيب  و  ِشود نقش ارزنده و زندۀ بيژن را در نظم نمی
ِعقيده بود که حرف  واره بر اين تر و ھم مراتب فعال ِھای جريان متعلق بخود، به اکردهھا و ن ِنقد کاستی نيست که بيژن در ُ

چراکه از نظر وی . رديف درازگويان قرار خواھد داد بدون عمل، تئوری مبارزۀ مسلحانه را از درون تھی و آنانرا در

 ھا وابسته به برپايی جنگ  نيز بسيج تودهِطبقۀ کارگر، در ارتباط ارگانيک با آن و  نظامی با–ِرابطۀ سازمان سياسی 

حافظ بقای امپرياليستی است؛  ھای در برابر جنگ ضد انقلابی حاکمان و ديگر ارگان] توسط پيشقراولان انقلاب[انقلابی 

ِھا، بر اين باور بود که فقدان حضور فعال افزون بر اين ھای اعتراضی، عناصر متعلق به تئوری مبارزۀ  ُدر ميان جنبش ُ
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درباره " کتاب ُای بود که در برپايۀ چنين عقيده. ھا بازتر خواھد کرد ميدان را برای اپورتونيست حاصل و مسلحانه را بی

حاکم بر  )مرج و ھرج(شرايط شبه دمکراسی  ...«: طلبان نوشت پيرامون درازگويان و فرصت "تئوری مبارزه مسلحانه
آنان در . خويش بيرون کشيده است ھای گاه عمل را از پناه طلبان بی ھا ايجاد شده، فرصت جامعه که در اثر مبارزات توده

شان از  ھای ابراز وجود نداشتند و در لاک خود فرو رفته و ناله شرايط سرکوب وحشيانه رژيم محمدرضا شاھی، امکان
ًھا در آن شرايط از لحاظ سياسی چنان تحقير شده بودند که عملا آن. آمد بيرون نمی ھای در بسته قاطا حضوری در  ُ

ُخارج از مرزھا و بدور از پنجۀ سفاک رژيم  فقط) ھا البته نه توده(کرديم  جُنبش نداشتند و اگر وجودشان را احساس می

  .»ُبود

آسانی  شود در نظر فوق به طلبان و درازگويان را می تسليم وص حرافان،شک جوھرۀ تئوری مبارزۀ مسلحانه در خص بی

" چفخا "ِھاست بر افکار چپ خارج از مرزھا و بويژه ای که دھه و گرفتاری سياسی انگيز ِھمان اوضاع اسف. يافت

ران، علل را در مانند ديگ علت که به به اين. نيست اندازی در عبور از آن گونه چشم غالب شده است و متأسفانه ھيچ

که ھمه  تر اين صريح! دھند مبارزه و نيز در عدم دمکراسی درون جامعه توضيح می ُسرکوب عنان گسيخته، در ناامکانی

! ھستند گر ای مردم و اجرای دمکراسی از سوی سران حکومت خشن و سرکوب محترم شمردن حقوق پايه طالب

تر  ھا را وسيع اختناق و سرکوب ِيشين است و آمده است تا ميدانھای نظام پ حکومت و سيستمی که برگرفته از سياست

ًھای جامعه، مضافا تفتيش  حقوق اوليۀ مردم و بالا کشيدن ثروت ترديدی نيست که سرکوب و زير پا گذاشتن حق و. کند

 ھوریچون نظام جم گری ھم ھای سرکوب ھای وحشيانه از جمله خصوصيات نظام بندھا و اعدام عقايد، بگير و به

 را ۵٧ و ۵۶ھای  گُستردۀ سال ھای ُاند تا جنبش مداران فعلی را بر سر کار گمارده ھا حکومت امپرياليست. اسلامی است

 صنفی را –ِفعلی از ھمان آغاز راه ھرگونه گفتمان سياسی  ًکاملا آشکار شده است که نظام. اش باز دارند از مسير اصلی

ُھا انسان دردمند سرکوب سبوعانه و خونين بوده است ای ميليون بات پايهو مطال ھا اش به درخواست بست و جواب ُ  در. ِ

ُفدائی خلق دوران اختناق  ھای توسط چريک[ترين شکل از مبارزه  مشی تعرضی يعنی کار بست عالی ُحقيقت انتخاب خط

 اندک زمانی کوتاه، توجۀ ُسبب نبود که در گرفت و بی ھای حاکم در درون جامعه شکل مندی ، برحسب قانون]شاھنشاھی

ِپس بر خلاف نظرات چپ . محروم را به سمت مبارزۀ مسلحانه جلب کرد ھای فکران و توده بخش اعظمی از روشن
ِ، دليل عمل مسلحانۀ چپ پيشين ]"چفخا "نيز و[خارج از مرزھا  گويی  ُ، در پاسخ]و پنجاه يعنی اواخر و اوائل دھۀ چھل[ِ

اصطلاح مدافعين مردم، و بويژه در  طلبی و کرانش به تسليم امکانی مبارزه، در عه، در بیِبه فقدان دمکراسی درون جام

ِجواب به سرکوب عنان ُگسيختۀ نظام وابسته به امپرياليسم شاھنشاھی بوده است ِ ِ ُ.   

ِھای قبل از عمل انقلابی ِھاست، درد سال دريغا دھه ھای مدعی  ستُھای فدائی دوران ستم شاھی، در افکار کموني چريک ِ

ِھم بدور از پنجۀ سفاک نظام جمھوری و آن[شده است؛ دريغا، ھمه در خارج از مرزھا  ُتغيير بنيادی جامعه مسلط ُ 

ِکار کمونيستی و بسيج  دريغا مضمون و محتوای! ِ، در رويای ھدايت اعتصابات و اعتراضات کارگری ھستند]اسلامی
شان ھم در تقابل با اين نظر  تاکنونی" عمل "خصوص که حرف و به تر اين ساده. گونۀ ديگری تعريف شده است کننده به

 ھای راھی با مردم، و يا نه مقابلۀ مستقيم با ارگان کمونيستی نه حضور، نه ھماھنگی و ھم نيست که وظيفۀ پيشاھنگِ

ای، در برپايی  تودهکارگری و  که در حمايت و پشتيبانی از اعتراضات ھای اعتراضی، بل ُگر جنبش سدکننده و سرکوب

ِھايی که در تضاد با نظر  است؛ درک و برداشت] مرزھا ھم در خارج از و آن[ھای افشاءگرانه عليۀ نظام  کمپين
  . عملی چفخا بعد از قيام است–مسلحانه و سازماندھندگان سياسی  گذاران تئوری مبارزۀ پايه

" پرولتری"و "  نظامی–سازمان سياسی "ِرھنمود .  استانگيزی شده ِھا عجب حکايت دردآور و غم علاوه بر اين

ِ، به مردم و به جامعه، تشکيل سازمان کمونيستی موازی، و نيز اقدام]"چفخا"چون  ھم[ مسلحانه توسط جوانان عليۀ  ِ
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ِاستيصال سياسی سازمان کمونيستی و به گی و گر درماند فکری که بيان! ِنيروھای مسلح نظام است ِخصوص سازمان  ِ
 گويی به ُھايی در پاسخ ِکه طرح چنين نقشه معلوم است! برابر ارتش امپرياليستی است ای در  تشکيل ارتش تودهمدعی

و در حقيقت [توان  فضايی نمی که در چنين محيط و شکل نيست؛ معلوم است ِمعضلات تلنبار شدۀ جامعه و نيز چپ بی

ُھای نظری پی برد و جنبش ايران و به کاستی] شود نمی ِاوصاف طرح  بااين. ُجلو برد متر به يژه چپ را يک سانتیبو ُ
ُاست و بدرد بخور نيست، بساکه معرف نادرست بنيان چنين نظراتی نه تنھا ناکارآمد ُ ِ  ھای فکری تئوری نوين انقلاب در ُ

بستگان ِاعتراضی بدون حضور وا ھای ُرفت انقلاب و جنبش پور، پيش چراکه از نظر بيژن ھيرمن. دنيای مجازی است

حاصلی و  دادن بی با مردم محال است؛ از نظر وی نشان به انقلاب در درون جامعه، و نيز بدون ارتباط تنگاتنگ

 پذيراست؛ به عقيدۀ ھای تئوری مبارزۀ مسلحانه در جريان عمل ممکن بويژه رفع کاستی ھای اپورتونيستی و زدن ايده پس

ِادعای سازمان پرولتری را  توان ھای مسلح نظام امپرياليستی، نمی گانبيژن بدون برپايی جنگ رودررو و مستقيم با ار
  .ھا را حول يگانه تئوری انقلاب بسيج کرد داشت و توده

ُمبارزۀ مسلحانه و بويژه چگونگی پيوند تئوری با پراتيک بود؛  ِھا تعابير بيژن از نقش پيشاھنگ، جايگاه خلاصه اين

خصوص با رھبری وقت چفخا بعد از   قرمز وی با حاميان کار آرام سياسی و بهخطوط عنوان ای که به ِموارد اساسی

ِارتباط با شرمساران  ھای چندين ساله، مجبور به قطع رغم تلاش به حساب آمده و سرآخر و علی) آرخا(چفخا  جدائی
ی را که به تفصيل با کنيم که مطالب ما گمان نمی. ١«: عناوين شد تحت اين] ۶۴در تاريخ آذر [تئوری نوين انقلاب 

ايم  بست تئوريک و پراتيک سازمان مورد بحث قرار داده در مورد بن) و ط پ(ًمرکزيت سازمان و مخصوصا دو رفيق 
که ما  جائی ايم مطرح شده، ھنوز بقوت خود باقی است و تا ای که به پ فرستاده را در آخرين نامه ھا و خلاصه آن

بست صورت نگرفته  ُحتی برای درک اين بن که بست بل ُبرای بيرون رفتن از اين بنگونه تلاشی نه تنھا  فھميم ھيچ می
وجه قصد  ما به ھيچ. نامه ما به رفيق پ سعی کرده است جلوه دھد ُچه رفيق ط در پاسخ به بر خلاف آن. ٢. است

وی  ، ناچار به شخصکنونی سازمان) تئوری و پراتيک(ِايم و اگر ھنگام تحليل وضع  نداشته ُبرخورد شخصی با وی
  .... »باشد ًشود صرفا بدليل موقعيت ويژه شخص وی در سازمان می پرداخته می

ای کمونيستی صورت گرفته  ِبندی به اصول پايه واقعيات و با پای ِکه علل جدايی بيژن در بستر چنين ختم موضوع اين

با ديگر تجمعات  راھی در ھم] ھم و آن[" چفخا "نیبران تئوری نوين انقلاب، يع تاکنونی ميراث ِدنبال رفتار است و به

گفتن صريح و سرراست به بيرون نيستند و  ُيک حاضر به سخن ِخارج از کشوری، در خلاف نظر بيژن نيست که ھيچ

به . گرا و تئوری مبارزۀ مسلحانه ھستند ھای عمل ھای فکری کمونيست ُبنيان قد درپی تحريف که، تمام انگيزتر اين تأسف

کنيم  نيست که ما عمل می برگردان اين حرف ھم جز اين. "حرف ھم عمل است "کنند، گونه فکر می اين که ر اينخاط

  !زند کند که حرف نمی کس عمل نمی زنيم؛ آن چون داريم حرف می

 شيرين شود، دھان را اندازد که با حلوا حلوا گفتن ھم می شده می ِالمثل تحريف درواقع اين حرف، ما را بياد اين ضرب

که کار با  ، در بيان اين است)شود يعنی با حلوا حلوا گفتن دھان شيرين نمی(ُمعنی درست اين مثل  که در حالی«!! کرد

ُرسد نه با گفتار، و سخن نمی کردار به انجام می   .»کردار، ياوه است گُفتار بی تواند جای کار را بگيرد، ُ

  دپور گرامی با ياد بيژن ھيرمن

  ١۴٠١  - سنبله-  شھريور٧ /٢٠٢٢ست گا ٢٩

  


